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 8×لبابوطاسی حضرت اعی و سیاجتمای فردی، اهویژگی
 1عانجم شعاعلی 

 3براد رانی نژادق سلیمامحمّد ص

 چکیده
 ×لبابوطای حضرت اهس ویژگیانعکادی به رد متعدّاریخی در موای تاهرهات و گزایارو

 صورتهب اهین خصوصیتاشود ص مین، مشخّایشا ابطه بابع موجود در رابررسی من اند. باختهاپرد
 ست. غریباین پژوهش گردیده ال ضر متکفّاله حائه نشده و مقاراوری و آن جمعصی و مدوّتخصّ

ریخ الهی، تبیین صحیح تاین ولی انه به انمرداجوای ناهن، هجمهاو در بین شیعیابودن شخصیت 
ن موضوع یاختن به ان، لزوم پردایشاز الگوگیری از به او نی ×لمؤمنینامیراحت از ساع ام، دفسلاا

ر ه اریخی مرتبط بای تاهرهات و گزایا، نقل متن رواهوه بر ذکر ویژگیید. علاانمعف میامض ار
لب سه اق ضر دراله حاست مقاست. گفتنی ار این نوشتای اهوریآز نوا، انهآبندی خصوصیت و دسته

 ست.ا ت نمودهین مرد بزرگ همّ اسی اعی و سیاجتمارزشمند فردی، ای اهبخش به تبیین خصیصه

 ن کلیدیاژگاو
، ×لبابوطاعی اجتماصب ا، من×لبابوطای دینی اه، ویژگی×لبابوطاهر اق و ظخلاا

 مسلااریخ ا، ت’مبرامی پیافع و حا، مد×لبابوطاسی امنش سی

 مدآدر
. دن کشیدناوای فراهکوشیده و سختی دل و ناجز است که ادی افرامدیون  ،مسلااگسترش 

ست. ا شتهام گذاین سرچشمه، سنگ تمادن ان داست که در جریادی افراترین صلیاز ا ×لبابوطا

                                                           
 . حائز رتبه سوم کمیسیون تاریخ و سیره.8
 .a.a.shoa@gmail.comپژوه سطح چهار حوزه علمیه قم . دانش1
 پژوه سطح سه حوزه علمیه قم.. دانش3
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ین اخت از درک شنارند و از وی در ذهن خویش دامی ان فقط نای شیعین و حتّ اناز مسلماری ابسی
خصیت ین شاره ادرب یهاپی بیاهن حرفابیهب دیگر به از مذابل برخی ا. در مقندابهرهیبلهی اولی 

ی اهویژگی اله سعی شده تاین مقاند. در انموده یفن معرّایماز ارج اخ او راخته و حتی ابزرگ پرد
 ئه شود.اران ایشا نادتمنداران و ارای دوستداوری و برآمرد بزرگ جمعین ا

 ناعنوهب ×لمؤمنینامیراز اع الهی و دفاین ولی از الگوگیری ام، سلااریخ انستن صحیح تاد
 ست.این بحث اختن به اپرد یاهنگیزهاز ان ایشافرزند 

خته اپرد نآبه  و کتب مختلف بعاله نبوده و در مناین مقامنحصر در  ×لبابوطای اهذکر ویژگی
ضوع و ین مواصی به ورود تخصّ زداسیمیز امتم اهشتهانگیر اس اب این تحقیق را آنچهست. اشده 

 .ستان آبع اس منانعکا

، ی فردیاهخصها. شمیشودئه ارادر سه محور  ×لبابوطای حضرت اهشته ویژگیاین نگادر 
ین اند. ادهاتشکیل د اله راین مقاصلی ای اهبخشوینی هستند که اترین عنمهم ،سیاعی و سیاجتما

ری ابسنده نشده و مقد اهصهله به ذکر مشخّاین مقارند. در اه داخود چند خصوصیت به همر اهویژگی
ره ان گزآبع مختلفی که به نقل ادرس منآن ویژگی و همچنین آل بر ارت داچندین عب از یک یا

 شود.ند نیز درج میاختهاپرد

حدود  لباد خصوصیت در قاز هفتابیش  ارزشمندی بار اگنجینه بسی اموجب شده تین روش ا
 اهرهازین گای شود. تخریج ورآگردن ایشاشخصیت  امرتبط ب رهاگز اصده صورتبهیت ایکصد رو

ین ار اعتباتر شده و به ناسآتی آی اهن در تحقیقای پژوهشگرابع براجعه به منامر اعث شده تاب
 ید.ابیفز اهصهمشخّ

لب ادر ق انهآئه اراو  فصل نُهصلی و ابه شکل سه بخش  اهتبندی خصوصیین، دستهاوه بر علا
 ست.اله این مقای اهوریآز نوا «یفهرست»

 ی فردیاهویژگی لف(ا
 اهتین خصلاز ا ماهرکدرزشمندی بود. ای فردی اهی ویژگیاراشخصیتی نمونه و د ×لبابوطا
ن و ایماتصریح به گر ا. دهدن میانش اقی وی رخلااو بوده و زیبندگی اک ان دهنده سیرت پانش
قی وی که خلاای اهشت، همین ویژگیامی وجود ندسلاابع ادر من ×لباطبیام حضرت سلاا
ی اهویژگی است.فی اکایشان  مادن بزرگی مقان دای نشاست، براو ا کاپ ز درونات گرفته انش

ی اهشتهاد»، «دگیانوات خاخصوصی»ست. ا ئهارا بلاقر محور ادر چه این شخصیت ارجمندفردی 
و  امجزّ صورتبهردی هستند که از موا« هریای ظاهصهمشخّ»و « قیخلاات اخصوصی»، «دینی
 :گرددیمر فصل فهرست الب چهادر ق
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 دگیانوات خاخصوصی .1
ن ادناب و خسَ، نَکندیمبه خود جلب  ارهات توجّ ×لبابوطای که در مورد حضرت الین نکتهوّا

در پ وی. شودیمشمرده  ×عیلاسماهیم و ابرایه حضرت ز ذرّان و انداز بهترین خاو است. ان ایشا

ن ایشا لتیپرفضن است. در این بخش فهرستی از منسوبا ’کرمامبر او عموی پی ×نیلمؤمناریما

 شود:ئه میارا انها ارتی مرتبط باو همچنین عب

 منبع عبارت ویژگی
 دبه لا توصنی بمحمّایا  :قال ابوطالب ’عموی پیامبر

 .خیاه ابنی و ابننّاف
ابن شهر آشوب، مناقب آل 

؛ طبرسی، 32ص، 8جطالب، ابی
؛ مجلسی، 138، ص8جالاحتجاج، 
 .12، ص39جبحار الانوار، 

پدر 
 ×امیرالمؤمنین

قائلا  نّ اك فی منامه ]ابوطالب[ راى
ت عیناك و ظفرت اباطالب قرّ :یقول

د تی لك بالولارؤیاك ف یداك و حسنت
و مالك البلد و عظیم التلد على رغم 

 .الحسد فانتبه فرحا

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ یوسف بن 191ص 1جطالب، ابی

؛ 112حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 8جعاملی، الصراط المستقیم، 

؛ مجلسی، بحار الانوار، 331ص
 .11، ص31ج

الب طبیه ابیافی  ×میر المؤمنینلا

اباطالب عصمة : عنه یرثیهاللهرضی
و غیث المحول و نور * المستجیر
 *لقد هد فقدك اهل الحفاظ* الظلم

 .فصلى علیك ولی النعم

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ یوسف بن 811طالب، صابی

، 185حاتم شامی، الدرّ النظیم، ص
، 3جمجلسی، بحار الانوار، 

 .881ص

از نسل حضرت 
و  ×ابراهیم

 ×اسماعیل

هذا البیت  الحمد لربّ ]ابوطالب[: قال
یة الذی جعلنا من زرع ابراهیم و ذرّ

 ... . اسماعیل

؛ 311، ص9کلینی، الکافی، ج
، 3ابی جمهور، عوالی اللآلی، جابن
 .151ص

فرزند 
 ×عبدالمطلب

انّ عبْدالمُطّلب کان حُجّةً و  یروُ
 .هُیّاباطالبٍ کان وص

 .881ص ،هیاعتقادات امامصدوق، 

 و الله ما عبد: یقول ×امیر المؤمنین

ی عبدالمطلب و لا هاشم ابی و لا جدّ 

، 3جراوندی، الخرائج و الجرائح، 
؛ یوسف بن حاتم، الدرّ 8119ص
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و ما  :قیل .و لا عبد مناف صنما قط
لى ون اكانوا یصلّ :قال ؟كانوا یعبدون

 .به متمسكین البیت على دین ابراهیم

مجلسی، بحار  ؛118النظیم، ص
 .811، ص89الانوار، ج

همسر فاطمه بنت 
 ÷اسد

 لا یشكّ: ×علی بن الحسینقال 

بنت اسد من المؤمنات  احد انّ
الب طها لم تزل تحت ابیالسابقات و انّ

 عنه.اللهى مات ابوطالب رضیحتّ

، 39جمجلسی، بحار الانوار، 
 .889ص

برادر عبدالله بن 
 ×عبدالمطلب

 ×نزل جبرئیل :قال ×ابی عبدالله

ك ربّ  یا محمّد انّ :فقال ’على النبی

 ی قد حرمتانّ :یقرئك السلام و یقول
فالصلب  ...النار على صلب انزلك 

 .صلب ابیك عبدالله بن عبدالمطلب

؛ 112، ص8کلینی، الکافی، ج
؛ 832صدوق، معانی الاخبار، ص

؛ فتّال 212صدوق، الامالی، ص
، 8جنیشابوری، روضة الواعظین، 

؛ مجلسی، بحار الانوار، 21ص
 .811، ص89ج

طالب رحمه الى ابی [’]النبی جاءت

 ؟ما حسب ابی فیكم یا عمّ :الله فقالت
اع ابوك فینا السید المط ،ةیا بنیّ :فقال

 .العزیز الكریم

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 391طالب، صابی

 .811، ص39جالانوار، 

پدر جعفر بن 
 ×طالبابی

 حین ’النبی انّ: ×]الصادق[قال 

 و ×طالبجاءته وفاة جعفر بن ابی

زید بن حارثة كان اذا دخل بیته كثر 
انی ثكانا یحدّ :ا و یقولبكاؤه علیهما جدّ

 و یؤانسانی فذهبا جمیعا.

، 8جصدوق، من لا یحضره الفقیه، 
؛ مجلسی، بحار الانوار، 811ص
 .99، ص18ج

د افران، ایشان نزدیک به بود. در بین منسوبا لتیفضابنی انداک و خاپ ی نسبیاراد ×لبابوطا

بن  للهاعبدسد و اطمه بنت المطلب، فا، عبد×لمؤمنینامیرا، ’کرمامبر انند پیاسی ماسرشن

 ن خویش هستند.ان دورای درخشاهلمطلب چهرهاعبد
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 ی دینیاهشتهاد .2
ر اسیی فردی باهی خصلتارام، دسلاان ابزرگ ای نسبی و سببی باهوه بر ویژگیعلا ابوطالب

ه مکّ ،هیاد و تبانی که فساست. در دوران ایشای دینی اهشتهاد ا،هین ویژگیاز انیکی بودند. یکی 
 ردموکرده و  ان جدایشاز صف ا ای، خویشتن ررادنید اب ×لبابوطاگرفته بود،  افر او قریش ر

 شود:ئه میاراو ای دینی اهمه ویژگیادا. در ر گرفتار قراپروردگ هتوجّ

 منبع عبارت ویژگی
 كان و الله: قال ×امیر المؤمنین علی مسلمان

ابوطالب عبد مناف بن عبدالمطلب مؤمنا 
 .مسلما

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 811طالب، صابی

 .881، ص39الانوار، ج

 كان و الله: قال ×امیر المؤمنین علی مؤمن

عبد مناف بن عبدالمطلب مؤمنا ابوطالب 
 .مسلما

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 811طالب، صابی

 .881، ص39الانوار، ج

ه سئل عن انّ :×عن علی بن الحسین

 .نعم :×فقال ؟كان مؤمنا طالب اَابی

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
حیّون، ؛ ابن813طالب، صابی

یوسف  ؛118، ص3جشرح الاخبار، 
؛ 185بن حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .889ص
شعره : ×عن محمّد بن علی الباقر

 على فی دیوانه یدلّ ]یعنی ابوطالب[ 
 .ایمانه

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 811طالب، صابی

 .881، ص39الانوار، ج

 بیاو الله ما عبد : یقول ×امیرالمؤمنین

 ؟فما كانوا یعبدون :قیل له .صنما قط ...
ون الى البیت على دین كانوا یصلّ :قال

 كین به.متمسّ ×ابراهیم

، 8جصدوق، کمال الدین، 
؛ راوندی، الخرائج و 819ص

؛ یوسف 8119، ص3جالجرائح، 
؛ 118بن حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 89مجلسی، بحار الانوار، ج

 .811ص
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صالح ترین 
 مؤمن

 .11ابن شاذان، الفضائل، ص .صالح المؤمنینانا ابن :×علیقال 

دارای بالاترین 
 درجه ایمان

لو وضع : ×عن محمّد بن علی الباقر

ة و وضع ایمان طالب فی كفّایمان ابی
 لرجح ایمان ،ة الاخرىالخلائق فی الكفّ

 طالب على ایمانهم جمیعا.ابی

؛ 19، ص2جبحرانی، حلیة الابرار، 
، 39جمجلسی؛ بحار الانوار، 

 .892ص

اقرار نکردن به 
ایمان او مساوی 

 جهنّم

ابان بن محمّد قال: كتبت الى الامام 
جعلت فداك قد  :الرضا علی بن موسى
: تبفك :قال .طالبشككت فی ایمان ابی

 طالب كانبایمان ابی ك ان لم تقرّانّ... 
 مصیرك الى النار.

، 8ج کراجکی، کنز الفوائد،
؛ فخّار بن معد الموسوی، 813ص

؛ مجلسی، 11طالب، صایمان ابی
 .892و 881، ص39بحار الانوار، ج

کتمان کننده 
ایمان به خاطر 

 خدا

ا كانت ه لمّانّ[: ’الله]روی عن رسول

اللیلة التی اسری بی فیها الى السماء 
انتهیت الى العرش فرایت اربعة انوار 

یا  :فقال ؟الهی ما هذه الانوار :فقلت
فبما ذا ...  ك ابوطالبهذا عمّ ...محمّد 

بكتمانهم  :قال ؟نالوا هذه الدرجة
 .الایمان

فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 
؛ شعیری، جامع 18، ص8ج

؛ یوسف بن حاتم، 82الاخبار، ص
؛ مجلسی، 131الدرّ النظیم، ص
 .89ص ،39بحار الانوار، ج

اباطالب  انّ[: ’الله]روی عن رسول

كان مثله كمثل اصحاب الكهف حین 
وا الایمان و اظهروا الشرك فاتاهم اسرّ

 .الله اجرهم مرتین

؛ فتّال 289صدوق، الامالی، ص
، 8نیشابوری، روضة الواعظین، ج

؛ فخّار بن معد الموسوی، 835ص
؛ 318طالب، صایمان ابی

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .11ص

عن  ×الحسن بن علی العسكری

ل فرعون آاباطالب كمؤمن  انّ: ^بائهآ

 .یكتم ایمانه

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ یوسف بن 321طالب، صابی

 .111حاتم، الدرّ النظیم، ص
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قال :... ÷روی عن فاطمة بنت اسد متدیّن

 ی قد عرفتیا اباطالب انّ : ...عبدالمطلب
 .دیانتك و امانتك

، 8جراوندی، الخرائج و الجرائح، 
؛ مجلسی، بحار الانوار، 835ص
 .13، ص39و ج 323، ص81ج

]یعنی فانه : ×عن ابی عبدالله

 .كان على دین اللهابوطالب[ 

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ یوسف بن 831طالب، صابی

؛ 185حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .889ص
رب! بحق هذا الغلام  ا]قال ابوطالب[: ی الدعوةمستجاب 

لبث فلم ی .اسقنا غیثا مغیثا دائبا هطلا
ساعة ان طبق السحاب وجه السماء و 

 .امطر حتى خافوا على المسجد

؛ 93، ص8ذهبی، تاریخ الاسلام، ج
، 8جطبری، دلائل الامامة، 

 .93ص

اذا ابوطالب قد قال:  عن عرفطة الجندعی
خرج و حوله اغیلمة من بنی عبدالمطلب 

وسطهم غلام ایفع منهم كانه  و فی
ضحى تجلت عن غمامة قتماء  شمس

فجاء حتى اسند ظهره الى الكعبة 
فاستجار بها و لاذ باصبعه و بصبصت 
الاغیلمة حوله و ما فی السماء قزعة 
ى فاقبل السحاب من هاهنا و هاهنا حتّ

لت و لف و اسحم و اقتم و ارعد و اودق 
 .و انفجر به الوادی و افعوعم

ار بن معد الموسوی، ایمان فخّ
 .381طالب، صابی

ا كانت ه لمّانّ[: ’الله]روی عن رسول نور آسمانی

اللیلة التی اسری بی فیها الى السماء 
انتهیت الى العرش فرایت اربعة انوار 

یا  :فقال ؟الهی ما هذه الانوار :فقلت
 ... ك ابوطالبهذا عمّ ...محمّد 

، الواعظینفتّال نیشابوری، روضة 
؛ شعیری، جامع 18، ص8ج

؛ یوسف بن حاتم، 82الاخبار، ص
؛ مجلسی، 131الدرّ النظیم، ص
 .89ص ،39بحار الانوار، ج

 طالبنور ابی انّ :×عن امیرالمؤمنین

 ایوم القیامة لیطفئ انوار الخلائق الّ

، 8جکراجکی، کنز الفوائد، 
شاذان، مئة منقبة من ؛ ابن813ص
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خمسة انوار نور محمّد و نور فاطمة و نور 
ة مّالحسن و الحسین و نور ولده من الائ

ا ان نوره من نورنا خلقه الله من قبل الّ
 دم بالفی عام.آخلق 

؛ 813مناقب امیرالمؤمنین، ص
 .131، ص8جطبرسی، الاحتجاج، 

ب طالفی ابیه ابی ×لامیر المؤمنین

اباطالب عصمة : عنه یرثیهاللهرضی
 .المحول و نور الظلمو غیث * المستجیر

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ یوسف بن 811طالب، صابی

؛ 185حاتم شامی، الدرّ النظیم، ص
، 3جمجلسی، بحار الانوار، 

 .881ص
ل رج]یعنی فسال  [:’]روی عن النبی اللهولی 

 فبعث ؛ه ان یریه ولیا لهربّ[ عابد راهب
 .طالبالله تبارك و تعالى بابی

فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 
طالب، ؛ مناقب آل ابی11، ص8ج
؛ مجلسی، بحار 811، ص1ج

 .81ص ،39الانوار، ج
: الحمد لله الذی ’اللهقال رسول هدایت شده

 .هداك یا عم

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
 .81طالب، صابی

دارای مقام 
 وصایت

انّ عبْدالمُطّلب کان حُجّةً و  یو روُ
 .هُیّاباطالبٍ کان وص

 .881ص ،هیاعتقادات امامصدوق، 

كان  اَ  :×لسال ابا الحسن الاوّ

 ؟طالبمحجوجا بابی ’اللهرسول

 .ه كان مستودعا للوصایالا و لكنّ :فقال

، 119، ص8کلینی، الکافی، ج
، 39؛ مجلسی، بحار الانوار، ج81ح
 .13ص

روایت کردند از پدرانش  ×امام رضااز  مقام رضایت

به چند طریق که: نقش انگشتری 
ابوطالب این بود: رضیت بالله ربا و بابن 
 اخی محمّد نبیا و بابنی علی له وصیا.

، 89رازی، روض الجنان، ج
 .891ص

مورد شفاعت 
 ’پیامبر

 اما والله لاستغفرنّ[: ’الله]قال رسول

ها ل عجبیشفاعه  کیف لک و لاشفعنّ
 .الثقلان

ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و 
؛ مجلسی، 29، ص1جمختلفه، 

 .823، ص39بحار الانوار، ج
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لو قمت المقام  :’اللهقال رسول

 .یی و عمّ المحمود لشفعت لابی و امّ

، 8علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج
 .311ص

ث بع یوالذ : ×عن امیر المؤمنین علی کارانشافع گنه

 یف یلو شفع اب ا،یبالحق نب ’محمدا

وجه الارض لشفعه الله  یکل مُذنب عل
 .همیف

 ؛111و 319ص ،یالامال ،یالطوس
 ؛13، ص8کنز الفوائد، ج ،یکراجک

 ،یالمصطف ةبشارطبری آملی، 
، 8الاحتجاج، جطبرسی،  ؛111ص
 .131ص

نزل  : قال ×ابی عبداللهعن  دور از آتش

ا ی :فقال ’على النبی ×جبرئیل

 :ك یقرئك السلام و یقولمحمّد ان ربّ
اما ... حجر كفلك ... ی قد حرمت النار انّ

 طالب.حجر كفلك فحجر ابی

؛ 112، ص8جکلینی، الکافی، 
؛ صدوق، 212صدوق، الامالی، ص
؛ 815و 831معانی الاخبار، ص

، 8جصدوق، علل الشرایع، 
؛ فتّال نیشابوری، روضة 811ص

 .21، ص8الواعظین، ج
طاهر و  طهر و
 مطهر

 انکّ : اشهد×فی زیاره امیرالمؤمنین

 مطُهّر. طاهرٍ طُهرٍ  مِن مُطَهّر طاهرٌ طُهرٌ

ابن عقده، فضائل 
 ؛813، ص×نیرالمؤمنیام

 185الکبیر، ص المزارمشهدی، ابن
؛ صدوق، من لا یحضره 119و

؛ مفید، کتاب 51، ص1الفقیه، ج
؛ کفعمی، البلد 18المزار، ص

، ؛ کفعمی153الامین، ص
 .111المصباح، ص

 
: اشهد انکّ ×فی زیاره امیرالمؤمنین مطهرّ

الشجره الطیّبة لم تزل بعین الله تتناسخ 
فی اصلاب المطهّرین و تنقل فی ارحام 
الطاهرات المطهّرات لم تدنسک 
الجاهلیة الجهلاء و لم تشرک فیک فتن 

 الاهواء طبت و طاب منبتک.

، 51جمجلسی، بحار الانوار، 
 .319ص
 



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج
پ

رۀ 
شما

ییز
 پا
م،
ده
هج

 
81
18

 
 
 

 

ثم اطلع الله [: ’الله]روی عن رسول طاهر

ا من ظهر طاهر و هو ت عظمته علیّجلّ
 .ابوطالب

فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 
؛ یوسف بن حاتم، الدرّ 11، ص8ج

؛ مجلسی، بحار 115النظیم، ص
 .81، ص39الانوار، ج

دشمن با 
 پرستیبت

نع امت: منة بنت ابی سعید السهمیآعن 
ن اللات و العزى بعد ابوطالب من اتیا

رجوعه من الشام فی المرة الاولى حتى 
 وقع بینه و بین قریش كلام كثیر.

یوسف بن حاتم، الدرّ النظیم، 
؛ علی بن یوسف، العدد 11ص

 .838القویة، ص

ا ولد قال: لمّ ×عن ابی عبدالله صاحب کرامت

مكث ایاما لیس له لبن فالقاه  ’النبی

 فیه اللهابوطالب على ثدی نفسه فانزل 
 .لبنا فرضع منه

؛ 111، ص8کلینی، الکافی، ج
شهر آشوب، مناقب آل ابن
؛ بحرانی، 31، ص8جطالب، ابی

، 15، ص 8ج حلیة الابرار، 
، 89مجلسی، بحار الانوار، ج

 .311ص
 پیشگویی نسبت

 به آینده
 

 [÷]یعنی فاطمه بنت اسد فقال لها

ك انّ ؟و تتعجبین من هذا :ابوطالب
 ه و وزیره.تلدین بوصیّتحبلین و 

؛ 191، ص8کلینی، الکافی، ج
شهر آشوب، مناقب آل ابن
؛ یوسف بن 31، ص8طالب، جابی

 .181حاتم، الدرّ النظیم، ص
]یعنی فاطمه بنت  فقال ابوطالب لها

ا الّ ك بمثلهاصبری سبتا ابشرّ [:÷اسد

 .ةالنبوّ

؛ 191، ص8کلینی، الکافی، ج
شریف الرضی، خصائص الائمة، 

؛ مجلسی، بحار الانوار، 21ص
 .2، ص39ج

 [÷]یعنی فاطمه بنت اسدفقال لها 

 :قالف .بلى :فقالت ؟كلا ابشرّاَ :ابوطالب
ذا ه ك ستلدین غلاما یكون وصیّاما انّ

 المولود.

؛ 311، ص1جکلینی، الکافی، 
؛ 11، ص8بحرانی، حلیة الابرار، ج

، 89مجلسی، بحار الانوار، ج
 .159ص

ة قال: كان ابوطالب توضع القبطیعن ابن
له وسادة بالبطحاء مثنیة یتكئ علیها. 

. فبسطها ثم استلقى ’فجاء النبی

، 8جابن سعد، الطبقات الکبری، 
 .52ص
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علیها. قال: فجاء ابوطالب فاراد ان یتكئ 
ك. اخیعلیها فسال عنها فقالوا: اخذها ابن
اخی هذا فقال: و حل البطحاء ان ابن

 .لیحسن بنعیم
لهم ابشروا  [:×]یعنی ابوطالب فقال

فقد ظهر فی هذه اللیلة ولی من اولیاء 
الله یكمل الله فیه خصال الخیر و یختم 

 .ینبه الوصیّ

فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 
شهر آشوب، ؛ ابن11، ص8ج

 ؛813، ص1جطالب، مناقب آل ابی
بن حاتم، الدرّ النظیم،  وسفی

؛ مجلسی، بحار الانوار، 138ص
 .81، ص39ج

 ای رنایمای اهترین درجهلاادی بود که بافراز ان و مؤمن بلکه امسلم اتنهنه ×لبابوطاب اجن
ز ا ن، مصوناراکفع گنهایت، شالله، وصا یی همچون ولیاهمانی و مقاسمآی نوری اراو داشت. اد
ن کرد ولی اکتم ارم دینش سلااطر پیشبرد ابود. به خ لدعوةا بان و مستجکیزه، متدیّاک و پاتش، پآ
شده و  قعاو ’مبراعت پیای ویژه، مورد شفاهطر همین خصلتاشت. به خاپرستی دشمنی دبت اب
هی اگیاد جشاشته بار نداقراو ان ایمات، کسی که به ایابق رواری گردید. مطات بسیاماحب کراص
 شت.اهد دامی خوجهنّ

 قیخلاات اخصوصی .3
ت. در شافردی نیز دقی منحصربهخلاات اخصوصین ویژه خود، وه بر تدیّعلا ’مبراعموی پی

 اب لهیاین مرد اشد، ر محسوب میافتخان ال و عهدشکنی و ظلم به دیگراطفانی که کشتن ادور
قی خلاات از خصوصیامه فهرستی اداد. در ادن سرمشق نیک خلقی میاق عظیم خود به دیگرخلاا

 شود:ورده میآ ×لبابوطاحضرت 

 منبع عبارت ویژگی
 مت الحكمة و الریاسةقیل لاكثم: ممن تعلّ حکیم

و الحلم و السیادة؟ فقال: من حلیف العلم 
 طالب بنو الادب سید العجم و العرب ابی

 .عبدالمطلب

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
؛ فخّار بن معد 831ص

طالب، الموسوی، ایمان ابی
 .331ص

اخی من یا ابن :قال... ثم  جاء ابوطالب شجاع
فاخذ  .عبدالله :قال ؟الفاعل بك هذا

 .ابوطالب فرثا و دما و القى علیه

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ بحرانی، 21، ص8جطالب، ابی

؛ 811، ص8جحلیة الابرار، 
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، 81مجلسی، بحار الانوار، ج
 .15، ص39و ج 811ص

 انّ یا بنی هاشم اظنّ]ابوطالب[: فقال 
بعض قریش اغتال محمدا فقتله فلیاخذ 

واحد منكم حدیدة صارمة و لیجلس  كلّ
الى جنب عظیم من عظماء قریش فاذا 

فلیقتل كل واحد منكم  ،قلت ابغی محمدا
 .الرجل الذی الى جانبه

، 8جابن طاووس، الطرائف، 
؛ مجلسی، بحار الانوار، 313ص
 .811، ص39ج

 لو ولد ابوطالب [:’الله]رسول قال 

 .الناس كلهم لكانوا شجعانا

 .11، ص81جشرح نهج البلاغة، 

 :فاطمة ابنة اسد قالت انّ: ×عن الصادق بخشنده

لم و س ’اللهلما حملت بعلی رانی رسول

معك حملا یا  بعد اربعة اشهر فقال: انّ 
اه؟ قلت: نعم، قال: ان ولدتیه ذكرا فهبیه امّ
ان ولدت  ...فسمعه ابوطالب فقال: ... لی 

 .ذكرا او انثى فهو لك

ای از علماء، مجموعة نفیسة عدّه
 .823فی تاریخ الائمة، ص

قال: لما اراد  ×عن ابی عبدالله

... قال  ان یتزوج خدیجة ’اللهرسول

له فی خدیجة رغبة و لها فیه ابوطالب: 
 الیك برضاها و رغبة و قد جئناك لنخطبها

فی مالی الذی سالتموه  یَّلَامرها و المهر عَ
 .عاجله و اجله

؛ 319، ص9جکلینی، الکافی، 
، 82مجلسی، بحار الانوار، ج

 .81ص

 كان ابوطالب رجلا جوادا معطاء سمحا فقلّ 
 ماله و كثر عیاله و اجحفت السنة بحاله.

مسعودی، اثبات الوصیة، 
 .811ص

انه لما كانت [: ’الله]روی عن رسول صابر

بی فیها الى السماء  اللیلة التی اسری
 :انتهیت الى العرش فرایت اربعة انوار فقلت

هذا  ...یا محمّد  :فقال ؟الهی ما هذه الانوار

فتّال نیشابوری، روضة 
؛ شعیری، 18، ص8الواعظین، ج

سف بن ؛ یو82جامع الاخبار، ص
؛ 131حاتم، الدرّ النظیم، ص
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 ؟فبما ذا نالوا هذه الدرجة...  ك ابوطالبعمّ
صبرهم على ... بكتمانهم الایمان :قال
 .ذلك

 ،39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .89ص

فقال : ... ÷روی عن فاطمة بنت اسد دارامانت

ی قد عرفت یا اباطالب انّ ... :عبدالمطلب
 .دیانتك و امانتك

، 8جراوندی، الخرائج و الجرائح، 
؛ مجلسی، بحار الانوار، 835ص
 .13، ص39و ج 323، ص81ج

صاحب 
حکمت، 

بردباری، علم و 
 ادب

 مت الحكمة و الریاسةن تعلّقیل لاكثم: ممّ
و الحلم و السیادة؟ فقال: من حلیف العلم 

 طالب بنو الادب سید العجم و العرب ابی
 .عبدالمطلب

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
؛ فخّار بن معد 831ص

طالب، الموسوی، ایمان ابی
 .331ص

تمایز اخلاقی 
نسبت به سایر 

فرزندان 
 عبدالمطلب

: ... محمّد عبدالمطلب: ]قال[ قال الاوزاعی
یتیم فاووه و عائل فاغنوه احفظوا وصیتی 

رك ش كفّ :فقال .انا له :فقال ابو لهب .فیه
بان انت غض :فقال .انا له :فقال العبّاس .عنه

 :الفق .انا له :فقال ابوطالب .لعلك تؤذیه
 .فامسكه ابوطالب فی حجره ...انت له 

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ یوسف 39، ص8جطالب، ابی

؛ 188بن حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .19ص

دارای علم زیاد 
 در شعر و گفتار

كان امیر : ×عن ابی عبدالله

یعجبه ان یروى شعر  ×المؤمنین

فیه علم : ... ن و قالطالب و ان یدوّابی
 كثیر.

سوی، ایمان فخّار بن معد المو
؛ یوسف بن 831طالب، صابی

؛ 185حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .889ص
 :البطقال لعقیل بن ابی ’اللهان رسول فرزنددوست

 اا لك و حبّ حبّ ؛ینك یا عقیل حبّانا احبّ
 .كه كان یحبّطالب لانّلابی

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
مجلسی، ؛ 815طالب، صابی

 .881، ص39بحار الانوار، ج

راحم به 
 حیوانات

ی! طالب: ای بنفقال عبدالمطلب لابنه ابی
قد اطعمت الناس، فانطلق بهذه الجزائر، 

طیر ى یاكلها الفانحرها على ابی قبیس، حتّ 
و السباع، ففعل ابوطالب ذلك، فاصابها 

ى و نطعم حتّ  الطیر و السباع. قال ابوطالب:

، 8یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج
 .191ص
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اذا جعلت ایدی *نا یاكل الطیر فضل
 المفیضین ترعد

همچون نگینی  ×لبابوطای ای زیباههلی، خصلتاسد عرب جای غلط و فاهن منشادر دور

 دوست و رحمدب، فرزنداحب علم و ار، صادنتامابر، اع، بخشنده، صاو فردی حکیم، شجادرخشد. می
یز امتم ’مبرای پیایر عموهانسبت به س ان رایشاقی خلاای اهویژگی اینبود.  حیواناتکننده به 

 زد.اسمی

 هریای ظاهصهمشخّ .4
 ابی و روافردی زیبو ات بود. لااکماهر نیز شخصی بادر سیرت، بلکه در ظ اتنهنه ×لبابوطا

 موضوعو در ار اشعاز اری اخت. بسیاپردنی و شعر میاد سخنرایرابه  اهتسباکه در منبود  بهتا
ن ایشاهری ای ظاهصهمشخّ ابطه باست که در را ییاهرهاگزست. جدول زیر ا ’مبراپیز ایت احم

 ست:انقل شده 

 منبع عبارت ویژگی
زیباروی و 

 تنومند
كان ابوطالب شیخا جسیما  :’عن النبی

 .وسیما علیه بهاء الملوك و وقار الحكماء

، 9جقمی، سفینة البحار، 
 .381ص

دارای هیبت 
پادشاه و سیمای 
 انبیاء در قیامت

 ×یحشر ابوطالب[: ’الله]رسول قال

الملوك و سیما  یوم القیامة فی زیّ
 .^الانبیاء

بابویه، علی بن حسین ابن
 .31الامامة و التبصرة، ص

دارای ابهت 
پادشاهانه و وقار 

 حکیمانه

كان ابوطالب شیخا جسیما  :’عن النبی

 .الحكماء وسیما علیه بهاء الملوك و وقار

، 9جقمی، سفینة البحار، 
 .381ص

سخنران و 
 خطیب

 ابتدا ابوطالب...  قال: ×عن ابی عبدالله

 هذا البیت الذی الحمد لربّ :بالكلام فقال
. .. جعلنا من زرع ابراهیم و ذریة اسماعیل

. 

؛ 311، ص9کلینی، الکافی، ج
ابی جمهور، عوالی اللآلی، ابن
 .151، ص3ج

 :نكاح فاطمة بنت اسد خطب ابوطالب فی
 .العرش العظیم العالمین ربّ الحمد لله ربّ

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ 818، ص1جطالب، ابی
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، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .51ص

بهترین شاعر و 
 سخنور

اجتمعوا، فتذاكروا  قال: ... عن علی بن زید
بیت احسن فیما قالته العرب؟ قالوا:  ایّ

ه و شقّ ل :’الذی قاله ابوطالب للنبی

فذو العرش محمود و *من اسمه كی یجلّه
 .هذا محمّد

، 8جبیهقی، دلائل النبوة، 
 .828ص

ت ه قال: احسن بیعن سفیان بن عیینة انّ
و  :’طالب للنبیقالته العرب قول ابی

 فذو العرش* هله من اسمه كی یجلّ شقّ
 دمحمود و هذا محمّ

 .1طبرسی، اعلام الوری، ص

ه گونه ادشای هیبتی پاراروی و تنومند و دافردی زیب ×لبابوطایی اریخی و روای تاهنقل بر ابن

بق ا. مطبود اهر و خطبهاشعاحب بهترین ار و صن و خطیبی متبحّاو سخنرانه بود. اری حکیماو وق
نه در اء و هیبتی ملوکانبیای ای سیماران دایشانبوده و  ال و شکوه منحصر در دنیین جلاات، ایارو
 هست.نیز مت اقی

 عیاجتمای اهویژگی ب(
. شتای نیز داعی ویژهاجتمای اهگیفردی، ویژنیکوی وه بر سیره علا ×لبابوطاحضرت 

د ننایی مارهام کانجاطر این مقبولیت به خا. ه بودشهر مکّ خصوصبهن مقبول همه عرب و ایشا
عی اجتما یاهین ویژگیاده بود. العان و بخشش فوقاضعیف زایت احمن، ازمنداو نی ابه فقررسیدگی 
در  اهین خصلتایت شوند. ام هدسلاان به ایشاز طریق اری ابسی اموجب شد ت ×لبابوطاحضرت 

 ن درایشات اخصوصی»و همچنین « مردم ار بادر رفت اهویژگی»، «عیاجتماصب امن»ن اسه عنو
 شوند:ئه میارادر سه فصل  اهین ویژگیامه اداست. در ابل تقسیم اق« در خویشاپسر بر اط بارتبا

 عیاجتماصب امن .1
ری ایی بساهمادند و به همین دلیل مقادیت میهمّاست اقریش به موضوع ری خصوص بهن ایمکّ
که  یی بودنداهمامقز ادت و ... ایت، رفاه، سقست مکّانند ریاصبی ماشت. منان وجود دایشادر بین 
صب امندر این میان رزش بود. ار پران بسیاشد و در نزد همگشته میاگذ خاصی افرادبر عهده 
 نکهیا ابلمطلب از رحلت عبداست که پس ابود. گفتنی  ×لمطلبابر عهده حضرت عبدمتعدّدی 
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شت، ای دتریینای پدّانش سطح مادرای نسبت به برخی برنی نبود و حتّال چندای ماراد ×لبابوطا

ئه اران ایشای اهماز مقا فهرستیمه ادان دوره گردید. در آعی اجتماصب از مناری ای بسیمتصدّ
 گردد:می

 منبع عبارت ویژگی
سیادت و ریاست 

 در عین فقر
 مت الحكمة و الریاسةن تعلّقیل لاكثم: ممّ

و الحلم و السیادة؟ فقال: من حلیف العلم 
ن ب طالبو الادب سید العجم و العرب ابی

 .عبدالمطلب

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
؛ فخّار بن معد 831ص

طالب، الموسوی، ایمان ابی
 .331ص

طالب: ابی ساد فقیرا و ما قال علی بن ابی
 .ساد فقیر قبله

، 1جیعقوبی، تاریخ یعقوبی، 
 .81ص

ان ابوطالب سیدا شریفا مطاعا مهیبا مع ک
 .املاقه

، 1جیعقوبی، تاریخ یعقوبی، 
 .81ص

مقام سقایت و 
مهمانداری 
 حاجیان

اقترع بنو عبد مناف على الرفادة  قالوا: و
 ...والسقایة، فصارتا لهاشم بن عبد مناف 

 .طالبثم لابی

، 8بلاذری، انساب الاشراف، ج
 .91ص

قاضی و 
 دهندهحکم

ل من سن القسامة ابوطالب اوّ :قال الزبیر
فی الجاهلیة فی دم عمرو بن علقمة ثم 

 .ة فی الاسلاماثبتتها السنّ

الحدید، شرح نهج ابیابن 
 .185، ص89جالبلاغة، 

 مت الحكمة و الریاسةن تعلّقیل لاكثم: ممّ سید عرب و عجم
و الحلم و السیادة؟ فقال: من حلیف العلم 

 طالب بنو الادب سید العجم و العرب ابی
 .عبدالمطلب

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
ن معد ؛ فخّار ب831ص

طالب، الموسوی، ایمان ابی
 .331ص

صاحب القابی 
چون: سید 
بطحاء، شیخ 
قریش، رئیس 
 مکه، بیضة البلد

ما اقول فی رجل ابوه ابوطالب سید 
 و البطحاء و شیخ قریش و رئیس مكة

 بیضة البلد.

الحدید، شرح نهج ابیابن 
 .15، ص8جالبلاغة، 

ر مؤثر ام بسیسلاا پیشبردست که در ا ×لبابوطاب ای جناهز ویژگیامقبولیت عمومی یکی 

ه ن بر عهداجیاری حاندایت و مهمای سقانستند. در دورهادرئیس و سید خود می او راه بود. مردم مکّ
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ت خود به افختلاای اه برشد. مردم مکّبود و به همین جهت سید عرب و عجم محسوب می وی
جالب اینکه حکم قسامه را  نمود.ن وضع میایشابرم جدیدی احکاو اهی اکردند و گن رجوع میایشا

 او وضع کرد و سپس مورد تایید اسلام واقع شد.

 مردم ار بارفتدر  .2
د و دیخود نمی دستنییاپ اه مردم راگهیچ لااعی باجتمای اهماشتن مقاددر عین  ×لبابوطا

بخشید د میافران بوده، به امهرب دیگرانو نسبت به اریخ نقل کرده که اشت. تار ندتکبّ انهآنسبت به 
 شود:ن میامردم بی ار بان در حوزه رفتایشای اهمه خصوصیتاداح مردم بود. در و در پی صلا

 منبع عبارت ویژگی
برای  دعاکننده
 دیگران

قومنا ابى النصر  قال ابوطالب: اللهم انّ
 .ل نصرناعلینا فعجّ

، 8بحرانی، حلیة الابرار، ج
 .51ص

ارتجت الارض و [: ’الله]قال رسول

ى لقیت قریش من اما حتّزلزلت بهم ایّ
فصعد ابوطالب الجبل  ... ة و فزعواذلك شدّ

فبكى ابوطالب و رفع الى الله تعالى یدیه  ...
دیة الهی و سیدی اسالك بالمحمّ :و قال

المحمودة و بالعلویة العالیة و بالفاطمیة 
البیضاء الا تفضلت على تهامة بالرافة و 

 .الرحمة

فتّال نیشابوری، روضة 
؛ 11، ص8الواعظین، ج

شهر آشوب، مناقب آل ابن
؛ 813، ص1جطالب، ابی

، 39جمجلسی، بحار الانوار، 
 .88ص

اطعام عظیم 
 دیگران

عن ابی عبدالله جعفر بن محمّد عن 
ثلاث مائة  ]ابوطالب[ قال: نحر ^ابائه

من الابل و الف راس من البقر و الغنم و 
اتخذ ولیمة عظیمة و قال: ایها الناس من 

 ؟×اراد منكم ان یتناول من طعام علی

؛ 115طوسی، الامالی، ص
؛ 91علوی، الکتاب العتیق، ص
، 1بحرانی، حلیة الابرار، ج

؛ مجلسی، بحار الانوار، 11ص
 .31، ص39ج

و وقف عمل ابوطالب ولیمة عظیمة  
وسطه و الزم نفسه خدمة  و شدّ ’النبی

ة ة الولیمة ثلاثجمیع الناس و اقام لاهل مكّ
 .تحته فی الخدمة ’ام و اعمام النبیایّ

، 82مجلسی، بحار الانوار، ج
 .11ص
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عق : قال ^عن ابی عبدالله عن ابیه

یوم السابع و  ’اللهابوطالب عن رسول

 .طالبدعا آل ابی

؛ 31، ص2جکلینی، الکافی، 
طبرسی، مکارم الاخلاق، 

؛ مجلسی، بحار 111ص
 .151، ص89الانوار، ج

عبدالاسد بن هلال بن  ابو سلمة بن فرّ حامی ضعیفان
 طالبعبدالله بن عمر بن مخزوم الى ابی

لیمنعه، وكان خاله فجاءت بنو مخزوم 
 .لیاخذوه، فمنعهم

 ،المغازی السیر وابن اسحاق، 
هشام، ؛ ابن821، ص8ج
 .9ص، 1جلسیرة النبویة، ا

ان مال، فاد[ ×]یعنی ابوطالبلم یكن له  بخشنده

من اخیه العبّاس بن عبدالمطلب عشرة 
 .فانفقها ،لاف درهمآ

، 8بلاذری، انساب الاشراف، ج
 .91ص

دارای احترام 
عمومی، 
کننده برطرف

حرف، اندوه، کم
باعاطفه، 
کننده مراعات

دیگران، نیکوکار 
در حدّ توان، 

 کننده حقبیان

افا و كان ابوطالب محترما معظما كشّ
 بل للكروب غیر هذر و لا مكثار و لا عاقّ

وصول، جواد بما یملك، سمح بما یقدر،  برّ
لا یثنیه عن مبادرة الخطاب وجل و لا 

 .یدركه لدى الخصام ملل

مسعودی، اثبات الوصیة، 
 .839ص

 منع ار[فی حرب الفجقد روی ان اباطالب ] مخالف خونریزی
ان یكون فیها احد من بنی هاشم و قال: 
هذا ظلم و عدوان و قطیعة و استحلال 
للشهر الحرام و لا احضره و لا احد من 

 .اهلی

، 1جیعقوبی، تاریخ یعقوبی، 
 .89ص

گر به تقوا، موعظه
اهل صله رحم، 
ترک گناه و فساد، 

کردن به کمک

وم یا ق :ابوطالب ]یعنی قریش[ فقال لهم
القوم  قا انتم علیه فتفرّ وا عمّقوا الله و كفّاتّ

 .عبالى الش م احد و رجع ابوطالبو لم یتكلّ

راوندی، قصص الانبیاء، 
؛ بحرانی، حلیة 315ص

؛ اعلام 19، ص8جالابرار، 
 .91الوری، ص
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مستمندان، نیکی 
در گفتار، 

داری، امانت
ز برخورد پرهیز ا

 نامناسب با مردم

ا حضرت لمّ :×قال ابو عبدالله الصادق

وجوه  عنه الوفاة جمعاللهاباطالب رضی
صلوا ارحامكم ففی : قریش فاوصاهم فقال

صلتها منساة فی الاجل و زیادة فی العدد 
و اتركوا العقوق و البغی ففیهما هلكت 
القرون قبلكم اجیبوا الداعی و اعطوا السائل 
فان فیهما شرفا للحیاة و الممات علیكم 

ء الامانة فان فیهما بصدق الحدیث و ادا
نفیا للتهمة و جلالة فی الاعین اقلوا 
الخلاف على الناس و تفضلوا علیهم 

ة و ة للخاصّفیهما محبّ بالمعروف فانّ
 .ة لاهل البیتة و قوّمكرمة للعامّ

فتّال نیشابوری، روضة 
؛ فخّار 811، ص8جالواعظین، 

بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 319صطالب، ابی

 .812، ص39لانوار، جبحار ا

می اده و حر دقیق بود. بخشنامردم بسی ارش بانسبت به رفت ×لبابوطاب المؤمنین، جنامیراپدر 

ی عموم اد. برکرم دعوت میاطعای ابر ارنمود و خیل مردم ی بزرگ پهن میاهن بود. سفرهاضعیف

 طفه بوده و حقّاعامردم بر صلح بود. نسبت به عموم الف خونریزی و دوستدانمود و مخمی امردم دع

ون گای گوناهسبتاو به منا. می عمومی گردیداحترای ارار دطانمود. به همین خت میاعامر ان رادیگر

د، کمک کردن به اه و فسالح، ترک گنا، عمل صابه تقو ار آنهاخت و اپردبه موعظه مردم می

 ایی باکرد. چنین برخورد زیبرش میار بد سفاز رفتاری و پرهیز ادنتامار، ان، نیکی در گفتامستمند

 ست.ان شده اجزیره عربست ن در شبهایشاز طریق ام سلاامردم موجب پیشبرد 

 ’مبراپی اط بارتبادر  .3

در لله پاشت. عبداد ’مبراده خود پیادرزای به براقه ویژهعلا ×لبابوطان، افیاطرادر بین 

لب در ابوطام رحلت، به المطلب هنگاعبددر بودند. همچنین از یک مان ایشا اب ’مبرار پیابزرگو

 ’مبرابه پی ×لبابوطاقه علا امّا؛ به وی سپرد التش رارش نموده و کفاسف ’مبرامورد پی

 ارلمطلب گفت مابه عبد آنچهدرش بود. چناق و منش نیک پسر برخلاا ،نآشت و اتر دملی قویاع

شده ی ذکراهویژگی ،مهاداست. در ادر من او پسر من و پسر براکه اوصیت نکن چر ’محمّد به

 شود:ن میامبر بیاپی ان بایشامل و برخورد اره نحوه تعادرب



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج
پ

رۀ 
شما

ییز
 پا
م،
ده
هج

 
81
18

 
 
 

 

 منبع عبارت ویژگی
یا كان ابوطالب و فاطمة بنت اسد ربّ ’پیامبر مربیّ

 .’النبی
، 8جحسینی، تسلیة المجالس، 

؛ بحرانی، حلیة الابرار، 121ص
؛ مجلسی، بحار 11، ص1ج

 .151، ص31الانوار، ج
 مایتیکفلت  عمّ ا[: ی’]عن رسوال الله

الله  ، فجزاکرایو نصرت کب رایصغ تیو ربّ
 .رایخ یعنّ

؛ 113ص ،الامالی ،صدوق
، 39جبحار الانوار،  ،یمجلس
 .21ص

شعره فی : ×عن محمّد بن علی الباقر

 .تربیته... على  دیوانه یدلّ 

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 811طالب، صابی

 .881، ص39بحار الانوار، ج
د ما انت ابو اسانّطالب[: لابی فقال الاسد]

 .یهالله ناصر نبی الله و مربّ
ابن شهر آشوب، مناقب آل 

؛ یوسف 11، ص8جطالب، ابی
بن حاتم، الدرّ النظیم، 

؛ مجلسی، بحار 115ص
 .11، ص39الانوار، ج

کافل رسول 
 ’الله

 الله بعد وفاة عبدالمطلبفكفل رسول
 .ه، فكان خیر كافلابوطالب عمّ

، 1جیعقوبی، تاریخ یعقوبی، 
 .81ص

ا مات عبدالمطلب كفل ابوطالب فلمّ 
ه و علی باحسن كفالة و حنّ ’اللهرسول

ك به و التحف داب فی حیاطته و تمسّ
 علیه و عطف على جوانبه.

مسعودی، اثبات الوصیة، 
 .839ص

 مایتیکفلت  عمّ ا[: ی’]عن رسوال الله

... 

؛ 113ص ،الامالی ،صدوق
، 39جبحار الانوار،  ،یمجلس
 .21ص

؛ 5صطبرسی، اعلام الوری،  .ه ابوطالب بعد وفاة عبدالمطلبكفله عمّ
، 8اربلی، کشف الغمة، ج

؛ مجلسی، بحار الانوار، 82ص
 .931، ص11ج
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 به نواز نسبتیتیم
 ’پیامبر

فی  ’الله: ]قال رسولعبّاسعن ابن

محمّد بن عبدالله انا یتیم نا صغر سنّه[: ا
ه لفعانقه ابوطالب و قبّ .لا اب لی و لا امّ

 ة مصریة و دهن راسه و شدّثم البسه جبّ
 .دینارا فی ردائه و نشر قبله تمرا

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ 39، ص8جطالب، ابی

، 39جمجلسی، بحار الانوار، 
 .11ص

 : ’ل محمّدآة الراشدین من عن الائمّ

 :فقالوا .ةكافل الیتیم كهاتین فی الجنّانا و 
فله ه كه اباطالب لانّ اراد بكافل الیتیم عمّ

 .یتیما من ابویه و لم یزل شفیقا علیه

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ 311و 813طالب، صابی

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .881ص

کننده اکرام
 ’پیامبر

ه ابوطالب بعد وفاة عبدالمطلب كفله عمّ
كان یكرمه و یحمیه و ینصره بیده و ف

 .ام حیاتهلسانه ایّ

؛ 5صطبرسی، اعلام الوری، 
، 8اربلی، کشف الغمة، ج

؛ مجلسی، بحار الانوار، 82ص
 .931، ص11ج

راوی از 
 ’پیامبر

ت سمع :عنه قالاللهسمعت اباطالب رضی
اخی الامین یقول اشكر ترزق و لا ابن

 تكفر فتعذب.

، 8جابن طاووس، الطرائف، 
؛ مجلسی، بحار 311ص

 .898، ص39جالانوار، 
ثنی محمّد بن حدّ :قولی اباطالب
ه بعثه بصلة الارحام و ان ربّ ’عبدالله

ان یعبدالله وحده لا شریك له و لا یعبد 
 سواه و محمّد الصدوق الامین.

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ یوسف بن 832طالب، صابی

؛ 119حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .882ص
کننده نقل

های ویژگی
 ’پیامبر

لقد كنت كثیرا ما اسمع منه  :قال ابوطالب
لا  ااذا ذهب من اللیل كلاما یعجبنی و كنّ

 ىی على الطعام و لا على الشراب حتّنسمّ
ل فاذا ثم یاك .بسم الله الاحد :سمعته یقول

 .الحمد لله كثیرا :فرغ من طعامه قال

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ یوسف 31، ص8طالب، جابی

؛ 58بن حاتم، الدرّ النظیم، ص
علی بن یوسف، العدد القویة، 

 .818ص
کننده به توسّل
 ’پیامبر

رب! بحق هذا الغلام  ای [:]قال ابوطالب
 .اسقنا

، 8ذهبی، تاریخ الاسلام، ج
؛ طبری، دلائل الامامة، 93ص
 .93، ص8ج
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عارف به مقام )
 ایشان(

خاضع و خاشع 
نسبت به 

 ’پیامبر

فاطمة ابنة اسد قالت  انّ: ×عن الصادق

عد ب ’اللهرانی رسول ا حملت بعلی:لمّ

 ان ولدتیه ذكرا فهبیه لی: اربعة اشهر فقال
فسمعه ابوطالب فقال: عزیزی انا ... 

ولدت ذكرا ان  غلامك و فاطمة جاریتك
 .او انثى فهو لك

ای از علماء، مجموعة عدّه
نفیسة فی تاریخ الائمة، 

 .823ص

مورد رضایت 
 ’پیامبر

لم یخرج من الدنیا  ]ابوطالب[ فروی انه
 .الله الرضىى اعطى رسولحتّ

علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 
 .311، ص8ج

: قال ×عن ابی عبدالله جعفر بن محمّد

ى اعطى ابوطالب حتّ ما مات
 .من نفسه الرضا ’اللهرسول

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ 311و 815طالب، صابی

، 39جمجلسی، بحار الانوار، 
 .895، ص39و ج 883ص

دعاشده توسط 
 ’پیامبر

الله ... لمّا توفّی ابوطالب اخبرت رسول
 رحَِمَهُ. وَ لَهُ فقال: ... غَفَرَاللهُ

ابن جوزی، تذکرة الخواص، 
سعد، ؛ ابن8باب 85ص

؛ 55، ص8الطبقات الکبری، ج
عساکر، تاریخ دمشق، ابن
؛ 1283، ش322، ص22ج

 3سیوطی، الدرّ المنثور، ج
 .912ص

الله : جزاک [ قال’الله]روی عن رسول

 .رایخ یعنّ

؛ 113ص ،الامالی ،صدوق
، 39جبحار الانوار،  ،یمجلس
 .21ص

 ’اللهانه سال رسول العبّاسعن عبدالله 

یر الخ طالب؟ قال: كلّما ترجو لابی ل:فقا
 .یارجو من ربّ

، 8جکراجکی، کنز الفوائد، 
طاووس، ؛ ابن811ص

؛ 319، ص8جالطرائف، 
الحدید، شرح نهج ابیابن

 .21، ص81البلاغة، ج
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 وْلَ طالِبٍ،ابی درَ   : لِلّهِ’اللهرسول]قال[ 

 عَیْنُهُ. لَقَرَّتْ حَیّا کانَ

؛ 19شیخ طوسی، الامالی، ص
شهر آشوب، مناقب آل ابن
؛ 831و 13، ص8طالب، جابی

فتّال نیشابوری، روضة 
 .835، ص8الواعظین، ج

اباطالب مرض فدخل علیه  انّ
اخ ادع ربك یا ابن :فقال ’اللهرسول

 ’فقال النبی .الذی تعبده ان یعافینی

 .یاللهم اشف عمّ

الجرائح، راوندی، الخرائج و 
؛ مجلسی، بحار 15، ص8ج

 .81، ص81الانوار، ج

غیرتمند نسبت 
به وضع مالی 

 ’پیامبر

 طالب و بینوقع بین ابی: عبّاسعن ابن
 :یهودی كلام و هو بالشام فقال الیهودی

ال ة یساخیك بمكّلم تفخر علینا و ابن
 .الناس فغضب ابوطالب و ترك تجارته

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ 39، ص8طالب، جابی

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .11ص

فقدان او موجب 
ناراحتی 
 ’پیامبر

ه ی عنعنه توفّ اللهان اباطالب رضیروی 
فی اخر السنة العاشرة من مبعث 

 ’اللهى رسولسمّ... ف ’اللهرسول

ما زالت  :ذلك العام عام الحزن فقال
 .ى مات ابوطالبقریش قاعدة عنی حتّ

قصص الانبیاء، راوندی، 
؛ حلبی، السیرة 381ص

 .393، ص8الحلبیة، ج

یقول: ما اغتممتُ بغمٍّ  ’اللهكان رسول

 .طالبام حیاة ابیایّ

، 3ابن حیّون، شرح الاخبار، ج
 .81ص

 ام اسرَعَ : ما’قال...  ا مات ابوطالبفلمّ

 عَمِِّ. یا فَقدَکَ وجََدتُ

؛ 123طوسی، الامالی، ص
، 8جاربلی، کشف الغمّة، 

؛ بحرانی، حلیة الابرار، 111ص
 .811، ص8ج

لقد حزن علیه قال ابوجهم بن حذیفه: 
 .’اللهرسول

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 111طالب، صابی

 .811، ص39بحار الانوار، ج
 اباطالب قد انّ :اللهلما قیل لرسولروی: 
عظم ذلك فی قلبه و اشتد له جزعه  ،مات

، ۲ج ،یعقوبی خیتاریعقوبی، 
 .۵۴ص
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جبینه الایمن اربع مرات ثم دخل فمسح 
 و جبینه الایسر ثلاث مرات ثم قال: یا عمّ 

 .یت صغیرا و كفلت یتیما و نصرت كبیراربّ
اجتمعت على [: ’الله]روی عن رسول

ة فی هذه الایام مصیبتان لا هذه الامّ
جزعا، یعنی مصیبة  هما انا اشدّادری بایّ

 .طالبخدیجة و ابی

، ۲ج ،یعقوبی خیتاریعقوبی، 
 .۵۴ص

لله اروی: لما توفّی ابوطالب اخبرت رسول
 فبکا بکاءا شدیدا.

ابن جوزی، تذکرة الخواص، 
سعد، ؛ ابن8، باب85ص

؛ 55، ص8الطبقات الکبری، ج
عساکر، تاریخ دمشق، ابن
؛ سیوطی، الدرّ 322، ص22ج

 .912، ص3المنثور، ج
نت كا السلام قال:له علی بن الحسین ع

خدیجة ماتت قبل الهجرة بسنة و مات 
 اابوطالب بعد موت خدیجة بسنة، فلمّ

و  ةسئم المقام بمكّ ’اللهفقدهما رسول

 .دخله حزن شدید

، 8جعیّاشی، تفسیر العیّاشی، 
، 1ج؛ کلینی، الکافی، 191ص
؛ حلّی، مختصر 311ص

 .319البصائر، ص

دار و دوست
 ’محبّ پیامبر

قال ابوطالب:  طالباس عن ابیحدث العبّ
بما  ’یا عبّاس الا اخبرك عن محمّد

 قال: انی ضممته الیّ رایت منه. قلت: بلى.
فلم افارقه فی لیل و لا نهار و كنت انومه 

و امره ان یخلع ثیابه و ینام  فی فراشی
 .معی

یوسف بن حاتم، الدرّ النظیم، 
؛ علی بن یوسف، العدد 51ص

، ؛ مجلسی812القویة، ص
 .321، ص89بحار الانوار، ج

ا حبّ ه ابوطالبكان یحبّ ’فلما ولد النبی

اخی فدتك نفسی یا ابن :شدیدا و یقول له
 الذبیحین اسماعیل و عبدالله.یا ابن

، 89مجلسی، بحار الانوار، ج
؛ الانوار فی مولد النبی، 13ص
 .51ص

ابو سعید الواعظ فی كتاب شرف  
ی عبدالمطلب كان ا توفّفلمّ: المصطفى

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ 32ص 8طالب، جابی
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ابوطالب یؤثره بالنفقة و الكسوة على نفسه 
 و على جمیع اهله.

، 39جمجلسی، بحار الانوار، 
 .12ص

شعره فی : ×عن محمّد بن علی الباقر

 .تهعلى ایمانه ثم محبّ دیوانه یدلّ 

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 811طالب، صابی

 .881، ص39بحار الانوار، ج
 كان ابوطالب یحبّ: قال الواقدی

ة لم یر مثلها و كان محبّ ’اللهرسول

ینومه بجنبه و یوسده یمینه و یدثره یساره 
و اذا قام باللیل قام معه و اذا اراد ان ینام 
ینزعه ثیابه و یعریه و یاخذه فی فراشه و 

ته محبّان یلتزق جلده بجلده ل كان یحبّ
له و لیرضی الله تعالى بذلك و كان اذا 
دخل جوف الفراش لا یصیر بینه و بین 

 .حاجز حتى یختلط بدنه ببدنه ’النبی

 .11ابن شاذان، الفضائل، ص

محبوب 
 ’پیامبر

 :طالبقال لعقیل بن ابی ’اللهان رسول

 اا لك و حبّین حبّك یا عقیل حبّانا احبّ
 .كه كان یحبّطالب لانّلابی

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 815طالب، صابی

 .881، ص39بحار الانوار، ج

واسطه ازدواج 
 ’پیامبر

ا اراد لمّقال:  ×ابی عبدالله

ج خدیجة بنت ان یتزوّ ’اللهرسول

خویلد اقبل ابوطالب فی اهل بیته و معه 
ى دخل على ورقة بن نفر من قریش حتّ

 ... . نوفل

؛ 311، ص9کلینی، الکافی، ج
ابی جمهور، عوالی اللآلی، ابن
 .151، ص3ج

خوشحال از 
ازدواج 
 ’پیامبر

ارید ان [: ’للنبی ×]قال ابوطالب

قلبی یا ولدی لتسكن  ارى لك زوجة تسرّ
 .الیها و معیشة یرجع نفعها الیك

، 82مجلسی، بحار الانوار، ج
 .11ص

عقیقه کننده 
 ’پیامبر

 عقّ: قال ^ن ابیهعن ابی عبدالله ع

یوم السابع و  ’اللهابوطالب عن رسول

 .طالبدعا آل ابی

؛ 31، ص2کلینی، الکافی، ج
طبرسی، مکارم الاخلاق، 
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؛ مجلسی، بحار 111ص
 .151، ص89الانوار، ج

لب ابوطا امّا ؛قعی یتیم گشته بودای وابه معن ’کرمامبر المطلب، پیالله و عبداز رحلت عبداپس 

ت به ن نسبایشاند. امی بماه بدون حشت در مکّابر عهده گرفت و نگذ او رایی سرپرستی اتنهبه
مبر ام پیاکراو  زیانوبر عهده گرفت. یتیم او رالت اپذیر بود. تربیت و کفمسؤولیتر اخود بسی دهادرزابر
ت و نسبان گردید. ادماین وصلت شاز ارد و ات گمهمّ ایشانج ازدوا مرانید و در اخود رس سر حدّ به ار

ضع اشع و خابوده و خعارف  ’مبراپیو نسبت به شخصیت مند بود مبر دغدغهالی پیابه وضع م

ن ایشاز ارد و ادوست بد انیز عموی خود ر ’مبراپی اتعث شد اب ×لبابوطات این خصوصیابود. 

خود محزون ق عموی ایی بود که در فراج ات تین محبّار دهد. ای خویش قراضی بوده و مورد دعار
 ریخت.شک غم میاده و اله سر داشده، ن

 سیای سیاهویژگیج( 
ه بوده م نیز نمونسلاای گسترش استای شخصیتی، در راهوه بر ویژگیعلا ×لبابوطاحضرت 

ن، ایشاز افظت اع و محا، دف’مبراز پیایت همیشگی ای دست زدند. حمی مفید و مهمّارهاو به ک

ه ین مرد بزرگ باسی از سلوک سیایی اهنمونه ’کرمای نبی ابربرو و فرزند آل و اکردن م افد

رخورد ب»و « مبرادعوت پی امل بانحوه تع»لب ان در قایشاسی ای سیاهمه ویژگیادارود. در ر میاشم

 ست:ائه شده ارا« قریش اب

 ’مبرادعوت پی امل بادر تع .1

 او بان بود. ایشار ایفع و امی، مداح ’مبرات علنی شدن دعوت پیاعاین سآغازز ا ×لبابوطا

تر ای فرتّن و حاجزیره عربست ه، شبهن در مکّآده کردن بستر گسترش امآیین، سعی در آین اپذیرش 

و موعظه و اری ائید و یابر ت ان راکرد و همگع میادف ’مبراز پیان ال و جام انمود. بن میآز ا

 بعدف و ئاند و سپس به طازنده بمه م در مکّسلاان موجب شد ایشات این خصوصیانمود. ترغیب می

ی اهشمرهون تلا ام رسلاادین ماندگاری ن اتومی انیقن پخش شود. یاسر جهادر سر نآ زا

مبر ایدعوت پ املش بادر نحوه تع ×لبابوطای حضرت اهنست. برخی ویژگیان دایشاروزی نهاشب

 ید:آلب فهرستی میادر ق ’کرما
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 منبع عبارت ویژگی
یاری کننده 

 ’پیامبر
ا مات قال: لمّ ×عن ابی جعفر

فنادى ابو جهل و الولید  ×ابوطالب

ا دوا فاقتلوا محمّهلمّ :علیهما لعائن الله
 .فقد مات الذی كان ناصره

علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 
؛ مجلسی، بحار 138، ص1ج

 .191، ص5الانوار، ج

اوحى الله : قال ×علی بن الحسین

 ةلك الیوم بمكّ فلیس... الیه یا محمّد 
 .ناصر

؛ 311، ص1کلینی، الکافی، ج
، 8عیّاشی، تفسیر العیّاشی، ج

؛ حلّی، مختصر البصائر، 191ص
 .319ص

الله ممنوعا من الاذى لم یزل رسول
 ×ی ابوطالبى توفّ ة موفى حتّ بمكّ

وة له بها دع ة و لم یستقرّفنبت به مكّ
ك ان الله یقرؤ :جاءه جبرئیل فقال ىحتّ

 ة فقداخرج من مكّ :السلام و یقول لك
 .مات ناصرك

مفید، الفصول المختارة، 
؛ طبرسی، اعلام الوری، 113ص
؛ فخّار بن معد 811ص

طالب، الموسوی، ایمان ابی
؛ دیلمی، غرر الاخبار، 121ص
؛ یوسف بن حاتم، الدرّ 328ص

؛ مجلسی، بحار 181النظیم، ص
 .811، ص39الانوار، ج

ن الحسن بن علی العسكری عن ع
: فامّا الذی تنصرک سرّا ^بائهآ

 فسیّدهم و افضلهم ابوطالب.

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ یوسف بن 321طالب، صابی

 .185حاتم، الدرّ النظیم، ص

 االله تعالى لمّ انّ: ×روی عن الصادق

( كان وآلهعلیهاللهالله )صلّیبعث رسول
 .الناصر له ...ابونا ابوطالب 

آل  ابن شهر آشوب، مناقب
؛ 128، ص8جطالب، ابی

، 11مجلسی، بحار الانوار، ج
 .321، ص818و ج 812ص

ه ابوطالب بعد وفاة عبدالمطلب كفله عمّ
فكان یكرمه و یحمیه و ینصره بیده و 

 .ام حیاتهلسانه ایّ

؛ 5صطبرسی، اعلام الوری، 
؛ 82، ص8کشف الغمّة، ج
، 11الانوار، جمجلسی، بحار 

 .931ص
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عن حبیب بن ابی ثابت رفعه قال: دخل 
طالب و هو ه ابیعلى عمّ ’اللهرسول

 تیربّ و مایتیکفلت  عمّ ای :مسجى فقال
 ی، فجزاک الله عنّرایو نصرت کب رایصغ
 .رایخ

؛ 113ص ،الامالی ،صدوق
، 39جبحار الانوار،  ،یمجلس
 .21ص

مات : ×عن محمّد بن علی الباقر

ابوطالب بن عبدالمطلب مسلما مؤمنا و 
 .نصرته ...على  شعره فی دیوانه یدلّ

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 811طالب، صابی

 .881، ص39بحار الانوار، ج

ما انت ابو اسد الله ناصر انّ[: قال الاسد]
 .یهنبی الله و مربّ

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ یوسف 11، ص8جطالب، ابی

؛ 115بن حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .11ص
 ’حامی پیامبر

 با جان و آبرو

 یمنّ شیما نالت قر[: ’]قال النبی

 .مات ابوطالب یاکرهه حتّ ئایش

، 8حسینی، تسلیة المجالس، ج
؛ طبری، تاریخ طبری، 892ص
 .181، ص1ج

 االله تعالى لمّ انّ: ×روی عن الصادق

كان ابونا ابوطالب  ’اللهرسولبعث 

 .المواسی له بنفسه

آل  ابن شهر آشوب، مناقب
؛ 128، ص8جطالب، ابی

، 11مجلسی، بحار الانوار، ج
 .321، ص818و ج 812ص

امسكه ابوطالب فی ...  الاوزاعیعن 
حجره و قام بامره یحمیه بنفسه و ماله 
و جاهه فی صغره من الیهود المرصدة 

غیرهم من بنی اعمامه  له بالعداوة و من
و من العرب قاطبة الذین یحسدونه على 

 ة.ما اتاه الله من النبوّ

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ یوسف 39، ص8طالب، جابی

؛ 188بن حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .19ص

و لو لا ابوطالب و الحدید: ابیقال ابن قوام دهنده اسلام
 .لما مثل الدین شخصا فقاما *ابنه
 

شرح نهج  ،الحدیدابیابن 
 .11، ص81البلاغة، ج
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من قرا علوم  فانّالحدید: ابیقال ابن
الاسلام لو لا ابوطالب  السیر عرف انّ

 لم یكن شیئا مذكورا.

شرح نهج  ،الحدیدابیبن ا
 .811، ص8البلاغة، ج

تصدیق و 
تائیدکننده 

 ’پیامبر

 

ابیه قال: قال ابوطالب عبّاس عن ابن 
 .ك صادقاشهد انّ...  ’اللهلرسول

؛ فتّال 281صدوق، الامالی، ص
، 8نیشابوری، روضة الواعظین، ج

شهر آشوب، مناقب ؛ ابن835ص
؛ 815، ص8طالب، جآل ابی

یوسف بن حاتم، الدرّ النظیم، 
؛ فخّار بن معد 831ص

طالب، الموسوی، ایمان ابی
 .815ص

قال ابوطالب عبّاس: ... عن ابن
 :قال .احد لا یقومنّ :عنهاللهرضی
قم یا  :’ثم قال للنبی .فجلسوا

ة غ رسالو بلّ م بما تحبّسیدی فتكلّ
 .قك الصادق المصدّفانّ كربّ

، 8ابن طاووس، الطرائف، ج
؛ مجلسی، بحار الانوار، 311ص
 .819، ص39ج

و دعوتنى و طالب[: ]من اشعار ابی
و لقد صدقت و كنت  ك صادقانّعلمت 
 .امینا ثمّ

؛ فخّار بن 831سعد السعود، ص
طالب، معد الموسوی، ایمان ابی

 .89ص
قال ابوطالب عبّاس عن ابیه: قال ابن
 ؟الله ارسلك ،اخیا ابن :’اللهلرسول

 كاشهد انّ :فقال ابوطالب... نعم  :قال
 .صادق

؛ فتّال 281صدوق، الامالی، ص
، 8الواعظین، ج نیشابوری، روضة

شهر آشوب، مناقب ؛ ابن835ص
؛ 815، ص8ج طالب،آل ابی

یوسف بن حاتم، الدرّ النظیم، 
؛ مجلسی، بحار الانوار، 831ص
 .311، ص81ج

 شعره فی: ×عن محمّد بن علی الباقر

ا جاء اه بمتصدیقه ایّ ...على  دیوانه یدلّ 
 .هبه من ربّ

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، 811صطالب، ابی

 .881، ص39بحار الانوار، ج
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ابوطالب یحض النجاشی على نصرة  ’مبلغّ پیامبر
 .و اتباعه و اشیاعه ’النبی

 

؛ 19طبرسی، اعلام الوری، ص
؛ 313قصص الانبیاء، ص
، 81جمجلسی، بحار الانوار، 

 .181ص
کننده محیط آماده

برای تبلیغ 
 ’پیامبر

بو ام فاعترضه لیتكلّ ’اللهقام رسول

فقال له ابوطالب  :لهب لعنه الله قال
اسكت یا اعور ما انت و  :عنهاللهرضی
ثم قال ابوطالب  :قال ؟!هذا
 :قال .احد لا یقومنّ :عنهاللهرضی
قم یا  :’ثم قال للنبی .فجلسوا

ة غ رسالو بلّ م بما تحبّسیدی فتكلّ
 .قك الصادق المصدّك فانّربّ

، 8ابن طاووس، الطرائف، ج
؛ مجلسی، بحار الانوار، 311ص
 .819، ص39ج

کننده توصیه
همگان به اطاعت 
و تصدیق 

 ’رسول

یا معشر بنی : طالب قال عند موتهواب
 .قوهدا و صدّعبد مناف اطیعوا محمّ

، 1ج ،التفسیر الكبیرفخر رازی، 
 .19ص

ت ا حضرلمّ :×قال ابو عبدالله الصادق

.. ... فقال: . عنه الوفاةاللهیاباطالب رض
له  كم كونواابیكم و امّمعاشر قریش ابن
 .ولاة و لحزبه حماة

فتّال نیشابوری، روضة 
؛ 811، ص8الواعظین، ج

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .811ص

خرسند از پیشبرد 
اهداف 
 ’اللهرسول

 انّ ،ل جماعة كانتاوّ: ×قال الصادق

امیر ی و كان یصلّ ’اللهرسول

ابوطالب به و  معه اذ مرّ ×المؤمنین

جناح  یا بنی صلّ :جعفر معه فقال
 ’اللهه رسولا احسّك فلمّعمّابن

تقدمها و انصرف ابوطالب مسرورا و هو 
لم عند م *علیا و جعفرا ثقتی انّ: یقول

و الله لا اخذل النبی  *الزمان و الكرب
لا  *یخذله من بنی ذو حسب*و لا

؛ مفید، 911صدوق، الامالی، ص
و  818الفصول المختارة، ص

کراجکی، کنز الفوائد،  ؛113ص
؛ فتّال 118و 818، ص8ج

، 8نیشابوری، روضة الواعظین، ج
شهر آشوب، مناقب ؛ ابن12ص

؛ فخّار 85، ص1طالب، جآل ابی
بن معد الموسوی، ایمان 

 .115طالب، صابی
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اخی لامی *كماعمّبنتخذلا و انصرا ا
 .من بینهم و ابی

دلداری و وعده 
پیروزی دهنده به 

 ’پیامبر

الله تعالى  انّ  :’ه قالفی روایة انّ

. ..امرنی ان ادعو الى دینه الحنیفیة 
فدعاه ابوطالب و طیب قلبه و وعده 

 .بالنصر

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ مجلسی، 91، ص8جطالب، ابی

 .11، ص39بحار الانوار، ج

 نهافعای مداف قریش جبههاشرایر اس فبرخلا، ’مبرادعوت پی ادر برخورد ب ×لبابوطا

م سلاام دهنده ابرو، قوآل و ان و ماج ان بلکه بازب اب اتنهبوده و نه ’مبرامی پیاور و حاو یاشت. اد

 یکرده و حتّ  ایّب مهان جنآی دعوت ابر اد و محیط رکرره تصدیق میاهمو ار ’کرماو نبی ابود. 

ن ایگرنمود، بلکه دید مییات ار ’مبراپی اتنهو نهاخت. اپردمیدی رف محمّابه تبلیغ مع خود یهاگ

 اهین ویژگیا اشد. بل میاخوشح ایشانمور از پیشبرد ان نموده و ایشاید یاعت و تاطانیز توصیه به  ار
 .بود  ×لبابوطای اهلیتاطر شخصیت و فعام به خسلاال نوظهور ام نهان گفت که قواتومی

 قریش ادر برخورد ب .2
ین لمؤمنامیرا و ÷نند خدیجهاشت. برخی مای دگوناگون یازخوردهاب ’مبرادعوت عمومی پی

 ید نمودند. برخییات ار یشاناشده و  ’مبرامجذوب دعوت پی ابتدان از هما...  ل وه، بلا، سمیّ×

 اض خود رارعتا ابتدا آنها .ستندابرخین دین ا الفت و دشمنی بام مخان در مقاشییلب قرانند غانیز م
 ارو انایشن اراو ی ’مبرانه به پیالمال ظاعما اب اوت خود راعد کمکمشته و از دابرانی ازب صورتبه

ن از جا فظتانی و همچنین محازب صورتبه ’مبراز پیاع ادف اب ×لبابوطاین بین اشتند. در اد

ی ابر راندیگی به موعظه و تشویق درپیپو اخت. الفت پرداقریش به مخ اشکل عملی، ب به ایشان
غضب  ب واکردند مورد عتی میماحترایبن ایشاکه به  انی رامشغول بود و کس ’مبرانصرت پی

 ست:اقریش منعکس شده  ادر برخورد ب اوی اه. در جدول زیر ویژگیدادیمر اقر

 منبع عبارت ویژگی
 ’مدافع پیامبر

 در برابر سایرین

كان  [:قیس بن سعد بن عبادة]قال 
عنه و یمنع منه و  یذبّ هابوطالب عمّ

ار قریش و بینه ان یحول بین كفّ
 .یروعوه او یؤذوه

، 1سلیم بن قیس، کتاب سلیم، ج
 .115ص
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محافظ جان 
 ’پیامبر

یحرسه باللیل و النهار ]ابوطالب[ كان 
 .قائما على راسه بالسیف اربع سنین

، 8جعلی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 
 .311ص

 ... عبدالمطلبمات : عبّاس قالعن ابن
ه لا یفارق ه ابوطالب الى نفسهفضمّ

ساعة من لیل و لا نهار و كان ینام معه 
 .حتى لا یاتمن علیه احدا

، 8جصدوق، کمال الدین، 
؛ طبرسی، اعلام الوری، 811ص
؛ مجلسی، بحار 821، ص8ج

 .811، ص89الانوار، ج
اذا اخذ مضجعه و  ’كان النبیروی: 

نامت العیون جاءه ابوطالب فانهضه عن 
 .ا مكانهمضجعه و اضجع علیّ

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .53ص

فدا کننده فرزند 
 ’در راه پیامبر

الله ا على فراش رسولابات ابوطالب علیّ
 لیلة فی الشعب. كلّ

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ مجلسی، 119، ص3طالب، جابی

 .93، ص35نوار، جبحار الا
اذا اخذ مضجعه و نامت العیون روی: 

جاءه ابوطالب فانهضه عن مضجعه و 
 .ا مكانهاضجع علیّ

فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 
شهر آشوب، ؛ ابن93، ص8ج

؛ 21، ص8طالب، جمناقب آل ابی
؛ 11، ص8بحرانی، حلیة الابرار، ج

، 39جمجلسی، بحار الانوار، 
 .53ص

ندادن تحویل
به  ’پیامبر

 قریش

 طالبالى ابی[ معشر قریش]اجتمعوا 
انت سید من ساداتنا فادفع الینا  :فقالوا
فقال  دا لنقتله و تملك علینامحمّ

ابوطالب قصیدته الطویلة یقول فیها: و 
و قد * عندهم ا رایت القوم لا ودّلمّ

 كذبتم و*العرى و الوسائل قطعوا كلّ
ه ا نطاعن دونو لمّ*دبیت الله یبرا محمّ

 *ى نصرع حوله مه حتّو نسلّ*و نناضل
 و نذهل عن ابنائنا و الحلائل

، 8جعلی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 
؛ مجلسی، بحار الانوار، 315ص
 .811ص ،81ج
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اعتراض کننده به 
کسانی که دعوت 

را  ’پیامبر

 نپذیرفتند

 ’اللها اعترض ابو لهب على رسوللمّ

یا  :قال له ابوطالب عند اظهار الدعوة
 ؟!اعور ما انت و هذا

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ مجلسی، 11، ص8جطالب، ابی

و  851، ص81بحار الانوار، ج
 .313، ص12ج

کننده شبهات دفع
 ’از پیامبر

ا قعدت قریش لمّ :قال الشعبی
ه بالموسم و زعموا انّ ’اللهلرسول

زعمت  :ساحر قال ابوطالب فی ذلك
 كذبوا و ربّ *احمد ساحر قریش انّ

ما زلت اعرفه *الراقصات الى الحرم
و هو الامین على *بصدق حدیثه
 الحرائب و الحرم

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 115طالب، صابی

 .819، ص39جالانوار، 

امر خویشان به 
تبعیت از 

 ’پیامبر

امره : ×عن محمّد بن علی الباقر

ا ان یسلما و یؤمنلولدیه علی و جعفر ب
 .بما یدعو الیه

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 811طالب، صابی

 .881، ص39الانوار، ج

جناح  صلّ :فقال ابوطالب لجعفر
 .كعمّابن

، 3جابن حیّون، شرح الاخبار، 
؛ کراجکی، کنز الفوائد، 915ص
؛ فخّار بن معد 118، ص8ج

طالب، الموسوی، ایمان ابی
؛ مجلسی، بحار الانوار، 115ص
 .811، ص39ج

 [ابوطالب]قال : عثمان بن مظعونعن 
بعوه ترشدوا و تفلحوا فو ل غالب اتّآیا 

ا الى مكارم الاخلاق لئن الله ما یدعو الّ
ا الى كان صادقا او كاذبا ما یدعو الّ

 .الخیر

؛ مجلسی، 813سعد السعود، ص
 .125، ص81بحار الانوار، ج

ل اوّ: ×الصادق جعفر بن محمّدقال 

كان  ’اللهرسول انّ ،جماعة كانت

 معه اذ مرّ  ×ی و امیر المؤمنینیصلّ

؛ فتّال 911صدوق، الامالی، ص
، 8جنیشابوری، روضة الواعظین، 

شهر آشوب، مناقب آل ؛ ابن12ص
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ا ی :به و جعفر معه فقال ×ابوطالب

 .كعمّجناح ابن صلّ بنی

ی، ؛ مجلس85، ص1جطالب، ابی
 .21، ص39بحار الانوار، ج

 اباطالب رحمة الله علیه مرّ  انّروی: 
ی و و هو یصلّ ’اللهعلى رسول

ا م :ا سلم قالالى جانبه فلمّ ×علیّ

 :’اللهفقال له رسول ؟اخهذا یا ابن

فقال  .بنی به الیهی یقرّء امرنی به ربّشی
 .كعمّ جناح ابن یا بنی صلّ :لابنه جعفر

 و جعفر بعلیّ ’اللهى رسولفصلّ

 .جمیعا

؛ 818مفید، الفصول المختارة، ص
، 81جمجلسی، بحار الانوار، 

 .311ص

 و رحمة الله علیه ]یعنی ابوطالب[ قوله
و هو  ×على امیر المؤمنین قد مرّ 

ر الله و معه جعفی عن یمین رسولیصلّ
ك مّ عجناح ابن یا بنی صلّ :ابنه فقال

ى جعفر معه و تاخر امیر فصلّ
ى صار هو و جعفر حتّ ×منینالمؤ

 .’اللهخلف رسول

؛ 113مفید، الفصول المختارة، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .811ص

لابنه جعفر و قد امره بالصلاة مع  قوله
جناح  یا بنی صلّ  :و قال ’النبی

 .كعمّابن

، 8جکراجکی، کنز الفوائد، 
 .818ص

ترغیب و تهییج 
کننده دیگران 
برای دفاع از 

 ’پیامبر

دعا ... قال:  ×عن ابی عبدالله

هب یا بنی اذ :فقال له ×اابوطالب علیّ

فذهب امیر ...  ك ابی لهبالى عمّ
ه ابو لهب قال آا رفلمّ...  ×المؤمنین

ی اب انّ :فقال له ؟اخیما لك یا ابن :له
 اخیك و انت تاكل ویقتل ابن ... :یقول
خرج ابو لهب و معه السیف ! ... تشرب

؛ 111، ص1جکلینی، الکافی، 
، 1جمجلسی، بحار الانوار، 

 .112ص
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راته قریش عرفت الغضب فی ا فلمّ
 وجهه.

رت ا حضلمّ :×قال ابو عبدالله الصادق

وه وج عنه الوفاة جمعاللهاباطالب رضی
ی اوصیكم انّ :قریش فاوصاهم فقال

ه الامیر فی قریش و د خیرا فانّبمحمّ
لهذه یق فی العرب و هو جامع الصدّ

 .الخصال التی اوصیكم بها

فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 
؛ فخّار بن معد 811، ص8ج

طالب، الموسوی، ایمان ابی
؛ مجلسی، بحار الانوار، 319ص
 .812، ص39ج

 اعلیه لمّاللهاباطالب رضوان انّروی: 
حضرته الوفاة اجتمع الیه اهله فانشا 

اوصی بنصر النبی الخیر : یقول
 اا ابنی و شیخ القوم عبّاسعلیّ*مشهده

؛ 111مفید، الفصول المختارة، ص
فتّال نیشابوری، روضة الواعظین، 

شهر آشوب، ؛ ابن818، ص8ج
؛ 28، ص8جطالب، مناقب آل ابی

، 39مجلسی، بحار الانوار، ج
 .819ص

 لیجمعنّ...  ا رات قریش یعلو امرهلمّ
ك ها على قتله و بلغ ذلقبائل قریش كلّ

فجمع بنی هاشم و احلافهم  اباطالب
 و ’اللهاهم برسولمن قریش فوصّ

اخی كما یقول اخبرنا بذلك ابن انّ  :قال
صادق و  محمدا نبیّ باؤنا و علماؤنا انّ آ

 .امین ناطق

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ یوسف بن 28، ص8جطالب، ابی

؛ 181حاتم، الدرّ النظیم، ص
، 39مجلسی، بحار الانوار، ج

 .51ص

دشمنی دشمنان و 
دوستدار دوستان 
پیامبر و تصدیق 
آنچه که از جانب 

 ایشان امده

 شعره فی: ×عن محمّد بن علی الباقر

دیوانه یدل على ایمانه ثم محبته و 
تربیته و نصرته و معاداة اعداء 

و موالاة اولیائه و  ’اللهرسول

 .هاه بما جاء به من ربّتصدیقه ایّ

ان فخّار بن معد الموسوی، ایم
؛ مجلسی، بحار 811طالب، صابی

 .881، ص39الانوار، ج

منتقم از 
آزاردهندگان 

 ’پیامبر

بة الكع ’دخل النبی :عبّاس]عن[ ابن

قوم من ی :و افتتح الصلاة فقال ابو جهل
 ؟الى هذا الرجل فیفسد علیه صلاته

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ بحرانی، 21، ص8جطالب، ابی

؛ 811، ص8جحلیة الابرار، 
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الزبعرى و تناول فرثا و دما و فقام ابن
فجاء ابوطالب و قد  .القى ذلك علیه

 .ا راوه جعلوا ینهضونسیفه فلمّ لّس
 .و الله لئن قام احد جللته بسیفی :فقال
 ؟ن الفاعل بك هذااخی مَیا ابن :قال ثم
فاخذ ابوطالب فرثا و دما  .عبدالله :قال

 .و القى علیه

، 81جمجلسی، بحار الانوار، 
 .15، ص39ج و 811ص

كان ابوطالب قد فقده تلك اللیلة فجعل 
اعطاهم  یطلبه و جمع بنی هاشم ثمّ

اذا رایتمونی قد  :المدى و قال لهم
دخلت و لیس معی محمّد فلیضرب كل 
رجل منكم جلیسه و الله لا نعیش نحن 

 دا.و لا هم و قد قتلوا محمّ

، 8جراوندی، الخرائج و الجرائح، 
ار بن معد الموسوی، ؛ فخ19ّص

؛ 199صطالب، ایمان ابی
، 39جمجلسی، بحار الانوار، 

 .813ص

 قال: قال ×عن ابی عبدالله

 هخذ السلى ثم توجّ :لحمزة ]ابوطالب[
الى القوم و النبی معه فاتى قریشا و هم 

ی ف حول الكعبة فلما راوه عرفوا الشرّ 
امر السلى على  :وجهه ثم قال لحمزة

ى اتى على سبالهم ففعل ذلك حتّ
خرهم ثم التفت ابوطالب الى آ

 اخی هذا حسبكفقال یا ابن ’النبی

 فینا.

؛ 115، ص8کلینی، الکافی، ج
، 8بحرانی، حلیة الابرار، ج

؛ مجلسی، بحار الانوار، 811ص
 .135، ص81ج

لما رمی بالسلى جاءت  ’هانّروی: 

فاماطت عنه بیدها ثم  ÷ابنته فاطمة

 :طالب رحمه الله فقالتجاءت الى ابی
ا بنیة ی :فقال ؟ما حسب ابی فیكم یا عمّ

ابوك فینا السید المطاع العزیز الكریم 
فاخبرته بصنع القوم ففعل  ؟فما شانك

ما فعل بالسادات من قریش ثم جاء الى 

معد الموسوی، ایمان  فخّار بن
؛ مجلسی، بحار 391طالب، صابی

 .811، ص39جالانوار، 
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 ؟یاخهل رضیت یا ابن :قال ’النبی

 .÷ثم اتى فاطمة

ه فقده ابوطالب فی تلك اللیلة انّ :روی
و  فلم یزل یطلبه]یعنی لیلة الاسراء[ 

یا لها  :ه الى بنی هاشم و هو یقولوجّ
 الى ’اللهمن عظیمة ان لم ار رسول

الفجر فبینا هو كذلك اذ تلقاه 
د نزل من السماء و ق ’اللهرسول

 .انطلق معی :هانئ فقال له على باب امّ
فادخل بین یدیه المسجد فدخل بنو 

ابوطالب سیفه عند الحجر  هاشم فسلّ
اخرجوا ما معكم یا بنی هاشم  :ثم قال

و لم و الله ل :التفت الى قریش فقال ثمّ
 .اره ما بقیت منكم عین تطرف

ابن شهر آشوب، مناقب آل 
؛ مجلسی، 811ص، 8طالب، جابی

 .311، ص81بحار الانوار، ج

كان ابوطالب بن : الواقدی قال
و  ’عبدالمطلب لا یغب صباح النبی

لا مساءه و یحرسه من اعدائه و یخاف 
لم فقده ف ا كان ذات یومان یغتالوه فلمّ

اكین و امضوا و اعدوا سكّ :فقال...  یره
لیمض كل رجل منكم و لیجلس الى 

ت قریش فان اتیت جنب سید من سادا
و محمّد معی فلا تحدثن امرا و كونوا 

ى اقف علیكم و ان على رسلكم حتّ
 جئت و ما محمّد معی فلیضرب كلّ
رجل منكم الرجل الذی الى جانبه من 

 .سادات قریش

فخّار بن معد الموسوی، ایمان 
؛ مجلسی، بحار 119طالب، صابی

 .813، ص39الانوار، ج
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 امّا آوردند؛ رویمبر اپی انبه باجبله همهابه مق ’کرمامبر از دعوت پیاپس  یانز قریشاری ابسی

و  ’مبراز پیاع اقریش به دف جاهلانبل اذ کرده و در مقاختّاستی دیگر اسی ×لبابوطاب اجن

ضر شد فرزند دلبند ای بود که حم به حدّسلااه او در رارگری ایثاخت. اپرد ایشانن از جاظت احف

طمیع نند تحریم، تاهی ماز هر رار ننشسته و اقریش نیز بیک امّا؛ یدانم اکرم فداه نبی ادر ر اخویش ر

 ای بالهمان بدون قبول هرگونه معایشاین بین ا. در پرداختند ×لبابوطاو  ’مبراپی آزار... به  و

 ’کرمامبر امون پیات پیراض کرده و به شبهاعترانپذیرفته بودند  او رانی که دعوت اقریش به کس

و  دناخویمافر ’للهاز رسولابه تبعیت  ام راقوان و اخویش ×لبابوطاد. ادب میان جواتو در حدّ

ن اراتددوس اب نکهیاو در عین اکرد. ده خویش و دین وی ترغیب و تهییج میادرزاز براع ابر دف امردم ر

 ’مبراپی ناذیت کنندگاز ان حضرت نیز دشمن بوده و چندین مرتبه آن ادشمن امبر دوست بود، باپی

 م گرفت.انتقای سختبه

 نتیجه
ی اراک بوده و دای نسبی پاران دایشاست. ام سلاادر  رارگزیثاتشخصیتی مهم و  ×لبابوطا

ز هست. نی نیاوای دینی فراهشتهای دارادگی دانواوه بر چنین خصوصیت خو علااست. انی ویژه انداخ

ه ن بودای همگاکه مورد مدح و ثنشته افردی در منحصربهاهری بسیای ظاهصهمشخّ ×لبابوطا

ین ا« ی فردیاهویژگی»ز او نیز اق نیک و پسندیده خلااهری، ات ظاین خصوصیاوه بر ست. علاا

عی اجتماصب ام بودند. مناص و عاع نیز مورد مقبولیت خاجتمان در ایشاشود. لهی شمرده میامرد 

ر ابسی ’محمّد ده خودادرزابر اط بارتبادر  اتنهنه ×لبابوطاو بر کسی پوشیده نیست. ا

« عیاجتمای اهیویژگ»ین ار بود. ان، بخشنده و نیکوکایر مردم نیز مهرباس اپذیر بود، بلکه بمسؤولیت

 اب ار ’ان دعوت رسول خدایشاه بپذیرند. بزرگ مکّ ناعنو به او ران اهمگ اتن موجب شد ایشا

 قریش او در برخورد ب گماردهت ب همّان جنآیت و تصدیق اری و حماطیب نفس پذیرفت و به ی

ی ابق کهیرطوبهم شده سلاام و گسترش اعث قوان بایشا« سیای سیاهویژگی»ین ا قاطعانه ایستاد.

ن ایشای ساعی و سیاجتمای فردی، اه. خصوصیتنیستر تصوّ بلاق ×لبابوطام بدون حضور سلاا

شد و در اضی باو راز ارد و ادوست بد ودلناج اب اعموی خویش ر ’کرمامبر اپی اموجب شد ت

 ه بگرید.ز غم و غصّاقش افر
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